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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سجده

ی گذشته، آداب ظاهری سجود را در بحث نماز به مبحث سجده رسیده بودیم و در جلسه

 کمک روایات و درایات خواهیم بهتاحدودی خدمت عزیزان عرض کردیم. امروز می

 مقداری بیشتر کنیم.  ی سجودآشناییمان را با مقوله

 سجده مفهوم و تأویل

وجه اشتراک بین رکوع و سجود تواضع در برابر حضرت حق و تسلیم در پیشگاه الهی 

چنین حقیقتی در  ٰ  است. هم رکوع حاوی چنین مفهومی است و هم سجود؛ منتهی

تر محقّق است؛ یعنی تسلیم و فروتنی در سجود بیشتر از مراتب بالاتر و بیشسجود به

 رکوع است. 

ج  »نقل شده است، حضرت فرمودند:  در روایتی که از امام صادق نْتهََى الَسُّ   العِْبادَةِ مِنْ   ود  م 

 آدم )فرزندان آدم( در پیشگاه الهیسجود اوج و انتهای عبادت از جانب بنی 1.« آدَمَ   بنَِ 

ی تسلیم ملائکه را در برابر حضرت متعال اراده کرد مرتبهگاه که خدای آناست. لذا 

یی را که در وجود شیطان بود و ی ظهور بگذارد و استکبار و تکبّر پنهانیبه منصّه آدم

ی بر ی او پنهان شده بود، آشکار کند؛ به سجدههزار سالهی عبادات ششدر پشت پرده

مَحَک تسلیم و تعظیم الهی بود؛ که ملائکه از این  امر کرد. سجود بر آدم آدم

 سیاه شد. خورده و روو سرفراز بیرون آمدند، امّا ابلیس شکست امتحان موفّق میدان
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نقل شده است؛ که حضرت فرمودند:  در بیان مفهوم سجود روایتی از امیرالمؤمنین

وِيل  » جْدَةِ اْلا ولٰ   تََْ انَْ »ی نخستین در نماز، ریم.( تأویل سجده)در هر رکعت دو سجده دا  «السَّ

طِرَ فِِ نفَْسِكَ وَ انَتَْ ساجِد   ْ این است که وقتی که تو در سجده قرار داری، به  «مِنهْا خَلقَْتنَِ  ،تُ 

وَ رَفعْ  »ام، آفریدی. قلب خود خطور دهی که خدایا! مرا از این خاکی که بر آن سر نهاده

وِيلُ   وَ مِنْ  نشینی، تأویل و داری و میی اوّل برمیاینکه سر از سجده «ها اخَْرَجْتَنِ رَاْسِكَ تََْ

جْدَة  الثاّنِيَة  »مفهومش این است که خدایا! تو مرا از این خاک بیرون آوردی.  وَ فِيها  ،وَ السَّ

نِ  مفهوم و تأویل دومین سجده هم این است که خدایا! تو مجدّداً مرا به این خاک  «ت عِيد 

طِ وَ رَفعْ  »برخواهی گرداند.  ْ نِ تَرَةً ا خْرىٰ  ر  رَاْسِكَ تُ  رجِ  ْ داشتن از بری سرو لازمه 2«بِقلَبِْكَ وَ مِنهْا تُ 

که مرا میراندی و ی دوم هم این است که به قلبت خطور دهی که: خدایا! بعد از اینسجده

به خاک فرستادی، دوباره از خاک بیرون خواهی آورد و زنده خواهی کرد. بنابراین این دو 

 یک حرکت سمبلیک است؛ که بیانگر چنین مفهوم عمیقی است.  سجده

گوید. وقتی کبریایی که از رکوع برخواست، تکبیر مینمازگزار قبل از سجده و وقتی

ای که مظهر بالاترین افتد؛ سجدهمی به خاک و به سجدهآن  حضرت حق را دید، در برابر

-ترین عضو انسان که پیشانی اوست، بر پستی فروتنی است و در این عمل، شریفمرتبه

شود. فرود آمدن پیشانی بر خاک بیانگر بالاترین ترین چیز که خاک است، نهاده می

است. سجده کردن بر آنچه که از  متعالی افتادگی، فروتنی و تواضع در برابر حقّ مرتبه

بها مثل طلا ها، یا پوشاکی است، یا فلزّات گرانروید، امّا خوراکی است، مثل میوهزمین می

                                                 

  .102 ص ،1 ج ،الوسائل مستدرک نوری، محدثّ و 851 ص ،21 ج بحار، مجلسی، .8
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آلات، جایز نیست و جایز نبودنش هم های گوهرین مثل جواهرو نقره است، یا حتّی سنگ

خواستنی دنیوی هستند. های چیزهای به این خاطر است که اینها متاع حیات دنیا و جلوه

ای است که در نماز مقدّر شده ی مقابل غرض از سجدهفرود آوردن در برابر آنها نقطهسر

 است. 

لا »چیز است. قرآن امر کرد: ی در برابر خدا به معنای سجده نکردن در برابر هیچسجده

وا د  ها باشند، در نسانها و یا اخدا، چه شمس و قمر باشد و چه نجوم، بتبرای غیر 3«تسَْج 

  . 4«ا سْْ دوا ِللِ » :دید و برای خدا سجده کننینکچیز سجده برابر هیچ

فروتنی در برابر خدا کلید سرافرازی است و سجده رمز ترفیع، رفتن به عروج و معراج 

«الله    رَفعََه    للِ  ِ توَاضَعَ   مَنْ »نقل شده است، که حضرت فرمودند:  است. از پیغمبر اکرم
5 

برد. در روایت دیگری است که حضرت کس برای خدا تواضع کند، خدا او را بالا میهر

  اِلاّ رَفعََه    احََد  ِللِ   ما توَاضَعَ »ی آنچه که وحی شد، این بود: فرمودند: به من وحی شد و از جمله

«الله  
احادیث  احدی برای خدا تواضع و فروتنی نکرد، مگر اینکه خدا او را رفعت داد. این 6

                                                 

   .37 یآیه فصلّت، یسوره .3

  .50 یآیه کهف، یسوره و 11 یآیه اعراف، یسوره .1

 .188 ص ،78 ج و 865 ص ،16 ج بحار، مجلسی، و 871 ص ،85 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، و 188 ص ،8 ج کافی، کلینی، .5

 و 1 ج المهذّب، شرح اج،البرابنقاضی و193 ص المرید،منیة ثانی،شهید و 800 ص ،1 ج ورام،مجموعة فراس،أبیبنورام .6

 قشیری حجاج بن مسلم بوالحسنا و 178 ص ،8 ج الدین، علوم إحیاء غزالی، و 326 ص ،8 ج أحمد، مسند الشّیبانی، حنبل بناحمد

 .والتواضع العفو استحباب باب ،والآداب لةوالصّ البرّ کتاب ،مسلم صحیح ،نیشابوری

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7502&idto=7750&lang=&bk_no=53&ID=1185
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7502&idto=7750&lang=&bk_no=53&ID=1185
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دهد که سجده رمز معراج است و تواضع و فروتنی کلید سرفرازی خوبی گواهی میبه

 است. 

لِْْ آدَمَ اِلاّ وَ ناصِيَت ه  »نقل شده است:  این حدیث زیبا که از امیرالمؤمنین بِيَدِ   ما مِنْ احََدٍ مِنْ و 

ای نیست، مگر اینکه پیشانی او در دست مَلَک و فرشته احدی از فرزندان آدم «مَلٍَ 

 است. 

. موهای 7آیدمیگویند و هم به موهایی که جلوی پیشانی درناصیه هم به پیشانی می

در انسان و حتّی حیوانات، خیلی حسّاس است. اسب مظهر و نماد قدرت  جلوی پیشانی

امّا روی پیشانی اسب چند تار مو سنجند؛ ی اسب میاست؛ لذا توان موتورها را با قوّه

دست بگیرید، اسب تسلیم مطلق شماست. وجود دارد. اگر شما همین چند تار مو را در 

ی من در دست اوست؛ ای خدایی که ناصیه 8« ناصِيَتِ   بِيَدِهِ   يا مَنْ »اینکه در دعاها داریم: 

 ی اختیار من در دست توست. یعنی همه

ی او آدم نیست، مگر اینکه ناصیهفرمودند: احدی از بنی روایت بنابه این امیرالمؤمنین

و موهای جلوی پیشانی ما   در دست یک مَلَک است. هریک از ما مَلَکی داریم که ناصیه

َ جَذَبهَ  بِناصِيَتِهِ اِلَ اْلَارْضِ وَ قالَ لََ  توَاضَعْ؛ وَضَعَكَ الله  »در دست اوست.  زند اگر این فر «فاَِنْ تكََبََّّ

سمت دست دارد، او را بهو بشر تکبّر ورزید، مَلَکی که موهای پیشانی او را به آدم

خدا تو « وَضَعَكَ الله  »تواضع کن؛ فروتن باش و فرود بیا. « توَاضَعْ »گوید: کشد و می می زمین

َّ قالَ لََ  ارْفعَْ رَ وَ اِنْ توَاضَعَ جَذَبهَ  بِناصِيَتِ »را پایین بیاورد.  عِكَ ِلِل.أهِ ثُ  و  «سَكَ رَفعََكَ الله  وَ لا وَضَعَكَ بِتَواض 

                                                 

 .75 ص ،7 ج قرآن،قاموس بنایی،قرشی  و 387 ص ،15 ج العرب،لسان منظور،ابن و 210 ص فردات،م اصفهانی،راغب .7

 کمیل. دعای الجنان،مفاتیح قمّی،محدّث و 559 ص مصباح، کفعمی، و 709 ص ،8 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیدّبن .2
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گوید: ی او را در دست دارد میاگر این بشر و بنده تواضع و فروتنی کرد، مَلَکی که ناصیه

 «رَفعََكَ الله  »بیاور.  سرت را بالا «اِرْفعَْ رَاْسَكَ »اکنون که تو فروتنی کردی و سر فرود آوردی، 

عِكَ ِلِل.»خدا به تو رفعت دهد و تو را بالا بیاورد.  خاطر این تواضعی و به 9«وَ لا وَضَعَكَ بِتوَاض 

 گاه تو را پایین نیاورد. که تو کردی، خدا هیچ

بنابراین تواضع و فروتنی کردن در پیشگاه الهی که سجده بالاترین مظهر آن است، کلید و 

-این معراج در سجده است و همهکلید  10« الم ؤْمِنِ   لاة  مِعْراج  الَصَّ »رمز رفعت و عروج است. اگر 

 . تا سجود عبد را به معراج ببرد ؛ی سجود استمقدّمه ،از قیام و رکوع ،ی مراتب قبلی نماز

-ایم، به خاک هم برمیگردد. ما از خاک جدا شدهاصل برمیدیگر در سجده فَرع بهبیانبه

ءٍ یرَْجِع  اِلٰ »است. در روایات هم داریم:  که اصل خودمانگردیم  ُّ شََْ ، هرچیز به 11«اصَْلُِِ  کُ 

 گردد. اصل خویش بازمی

 ویشـل خـار وصـد روزگـویـاز جـب   هرکسی کو دور ماند از اصل خویش

از  ،طور که در روایت تأویل سجدههمانسجده نماد چنین حرکتی است. 

ْ وَ مِنْه» تأویل این آیه است که:سجده آمده بود،  امیرالمؤمنین كُ  ْ وَ فيها ن عيد  ا مِنهْا خَلقَْناكُ 

 ْ ك  رجِ  ْ 12« خْرىٰ تَرَةً ا    نُ 
گردانیم و در نهایت شما شما را از خاک آفریدیم؛ دوباره به خاک برمی 

  .زنده خواهیم کرد را مجدّداً از خاک بیرون خواهیم آورد و در قیامت

                                                 

 .176 ص الاعمال،ثواب صدوق، و 180 ص ،78 ج بحار، مجلسی،  و 377 ص ،15 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .9

 .111 ص ،1 ج القرآن،غرائب محمّد،بنحسنالدیّننظام نیشابوری، و 862 ص ،8 ج البحار،سفینة قمّی،محدّث .10

 . 186 ص ،1 ج الناّصب،الزام حایری،یزدی و 106 ص ،61 ج بحار، مجلسی، .19 ص ،1 ج وافی، کاشانی،فیض .11

 .55 یآیه طه، یسوره .18



 

 6 

؛ رشد رویدنمی ،بذر را تا در خاک فرو نبرند. داشت توانمی سجدهتعابیر دیگری هم از 

ی کاشتن تخم انسانیت و کمال  منزله آورد. سجده بهنمیبرشود و سر کند؛ سبز نمی نمی

روید شود، میگاه است که این بذر شکوفا می انسانی در خاک بندگی و عبودیت است و آن

ح  است. خود فلاح  که به معنی رستگاری است، آید. سجده راه روییدن و فلا و بالا می

-می معنی دیگری هم دارد که روییدن و سبز شدن است؛ لذا به کشاورزی  فلاحت

شدن و روییدن بذر انسانیت، . پس رستگاری در روییدن و سبز شدن است و سبز13گویند

 افتد. در سجده است؛ که این بذر به خاک می

نسبت داده است؛ البتّه من به  اکرمبه پیغمبرتعبیر لطیفی که مولوی آن را به

گاهی مواردی را از انبیاء و  ام و مولوی هم کهبرنخورده حدیثی که حاوی این مطلب باشد،

ای بوده است هم نکته کند، بعضاً در مکاشفات از آنان گرفته است. شاید این اولیاء نقل می

شاید هم او حدیث و روایتی دیده  دریافت کرده است؛ اکرمکه در مکاشفه از پیغمبر

 گوید:ام؛ ولی تعبیر بسیار زیبایی کرده است. میاست که بنده به آن برنخورده

 ی وجود لقـهن حـبر در حق کوفت  گفت پیغمبر رکوع است و سجود

در زمان قدیم زنگ که نبود. درهای قدیمی دو تا کوبه داشتند. بد نیست کمی آن را  

-درِ سمت راست، به شکل مُشت بود؛ که وقتی با آن کوبه میی تشریح کنیم. کوبه

ی درِ سمت چپ به شکل حلقه بود؛ که آن کرد. کوبهکوبیدند، صدای بم زیادی تولید می

خانه خاطر این بود که صاحبکرد. این کار بهزدند، صدای نازکی تولید میکوبه را که می

                                                 

 .670 ص ابجدی،فرهنگ بستانی، و 159 ص ،1 ج العروس،تاج زبیدی،حسینی و 512 ص ،8 ج العرب،لسان منظور،ابن .13
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-ها که در بازست یا زن. در آن زمانزند، مرد ابداند شخصی که پشت در است و در می

-زد، می های تصویری وجود نداشت، مردم از این طریق جنسیّت کسی را که در میکن

فهمیدند شخص پشت در شد که صدای بم داشت، میکوبیده می ایفهمیدند. اگر کوبه

شدند آمد، متوجّه میزد که صدای نازکی از آن میای در میمرد است و اگر کسی با حلقه

مهمانی که آمده و پشت در است، خانم است. تعبیر زیبایی که مولوی در اینجا کرده 

 گوید:  است، می

 ی وجود لقـهن حـبر در حق کوفت  گفت پیغمبر رکوع است و سجود

ی وجود حلقهمثل همان کوبه است که  د،کنیرکوع می د ورویکه شما به سجده میاین

 زنید که خدا در را باز کند. می کوبید. درخود را بر در حق می

 ری بیرون کندـت سَـبهر او دول  زندی آن در هر آن کو میحلقه

زند، بالاخره دولت بر او گونه در درگاه الهی را می کس اهل رکوع و سجده است و اینهر

 کند و تعبیری که در شعر دیگرش دارد: گشاید و سری بیرون می در می

 رید سَـرون آیـعاقبت زان در ب دری گفت پیغمبر که گر کوبی

کسی که دری را بکوبد و در کوبیدن آن  14«شَيئْاً وَ جَدَّ وَجَدَ، وَ مَنْ قرََعَ بابًا وَ لجََّ وَلجََ   طَلبََ   مَنْ »

شود و کسی که طالب چیزی باشد، در پیگیر باشد؛ بالاخره در به روی او گشوده می در

ت کند و پیگیر باشد، بالاخره چیزی را که طالبش طلب چیزی بر بیاید و در طلب جدّی

کند. این هم یک تعبیر از رکوع و سجود یابد و به آن دسترسی پیدا میمی بوده است،

                                                 

  .199 ص ،1 ج البراعة،منهاج خوئی، و 16 ص الشرّیعة،مصباحشرح ثانی،شهید .11



 

 8 

ی خدا را زدن برای اینکه خدای متعال درِ خانه «ی وجود هبر در حق کوفتن حلق»است. 

 در را بگشاید. 

بیند؛ ولی در قیام و چیز نمیرود، هیچمی که انسان به سجدهی دیگر اینکه هنگامینکته

بیند، زیرا پیشاروی او باز است. در رکوع فقط بیند. در قیام جلوی خود را میرکوع می

چیز از مقابل چشم انسان بیند. همهبیند. امّا وقتی به سجده رفت، هیچ نمی پایین را می

چیز غیرخدا در برابر شود. حقیقت و باطن سجده همین است که همهپنهان و گم می

نبیند. لذا نمازگزار باید سعی کند هنگام سجده  خدامحو شود و انسان  چیزی غیر انسان

چیز از جلوی طور که در هنگام سجده همههمین حال را داشته باشد؛ یعنی همان

چیز را از دل خود محو کند. از غیر چشم بپوشد و همه چشمان او محو و مخفی شدند؛

ه نکند؛ چه برسد به اینکه برای غیر، هستی، وجود و شأنی قائل باشد. اصلًا به غیر توجّبه

سوی ی توجّه و تمرکزش بهغیر توجّه نکند که غیری وجود دارد یا وجود ندارد. همه

ی متعال بداند. این دستاورد و میوهمتعال باشد و وجود حقیقی را منحصر به خدایخدای

 سجده است. 

 

 

 یام، رکوع و سجودحضور قلب در ق

ایم. حضور قلب طور مفصّل صحبت کردهدر مقدّمات نماز به به حضور قلب در نماز،راجع

-در حال قیام توجّه به مقام عبودیت و ربوبیت است. نمازگزاری که در حال قیام است، به

قیام کرده است.  ی یک عبد، به ادب و احترام در پیشگاه الهی ایستاده و به بندگیمنزله
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در رکوع به  نمازگزار باید چنین حال و توجّهی را در هنگام قیام داشته باشد. حضور قلب

ی الهی است. ای غیر حول و قوّهعدم توجّه و اتّکای به غیر و ندیدن هیچ حول و قوّه

حضور قلب راکع یعنی نمازگزار در حال رکوع چنین حالی داشته باشد؛ اصلًا به غیر 

-ای از غیر نبیند و تنها خدا را همه، اتّکا، توجّه و امیدی نداشته باشد؛ حول و قوّهاعتماد

چیز و حضور ی هستی بداند. امّا حضور قلب در سجود به معنی فانی شدن از همهکاره

چیز هستی قائل نبودن و خود را در محضر  متعال است. برای هیچیافتن در محضر حقّ 

 متعال حاضر دیدن.حقّ 

 

 

مْ اَ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََ  حَمَّ دٍ وَ آلِ م  حَمَّ  للهّ مّ صَلِّ علَٰی م 

 


